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  فقدان، سرگردانی و هویت

  و با رز عیسیگ و ایَمن بعلبکی در گفت

  گیرد هیچ چیز جاي استعداد را نمی

  وحیداله موسوي: مترجم

  

گیرید که همواره  تاثیر تمامی آن خصوصیاتی قرار می تحتشدیدا شوید و  زار آشنا میببا ابعد . بینید ابتدا عشق را در اثر می
هایش را  شیاکه هرگز نق  نیانشیند، حتا کس ها می بر دل آدم یشههملبکی عن بیماَ. آرزو داشتید در هنرمندي جوان بیابید

محک گاه  بی و گاهاگر _و آرامششدلبازي  و دستانگیزش،  ، استعدادهاي هنري شگفتوا ریاي ساده و بیجذابیت . اند ندیده
بهتر شده، او بارها و بارها نسبت به قبل اوضاع اندکی در میهنش، بیروت، که   و از زمانی .هندد میرا نشان  ناشخود _بخورند

  .تسا هتشگش بازا شناختی سیاسی و زیبایی-اجتماعیهاي  به دغدغهثارش آدر 

بکودکی تهاجم، همان دوران او از . در لبنان به دنیا آمد، همان سالی که جنگ داخلی لبنان آغاز شد 1975لبکی در سال ع
 20تاثیر تقریبا توان  او میهاي  بسیاري از نقاشیدر به همین دلیل، . دروغ و نیرنگ را تجربه کرده استخانمانی، ویرانی، و  بی

  .مشاهده کردزندگی در بیروت را  ناشی از ي درگیري و آشوب ساله

هاي او از به تصویرکند که  گلدار رنگین بیان می هاي پارچههایی از رنگ بر کرباس یا  لایهبا هایش را  او درونمایه 
هاي لوکس  ها، هتل برج ي کمین کرده درتیراندازها تکهاي آوار،  ، تلهاي بمباران شده، نماهاي سوراخ شده با گلوله ساختمان

ورد که بسیاري از آ چیزهایی را به یادمان میاو . دهند ها جان می داربستهایی از  تمام با اسکلت هاي نیمه شده، و خانه ویران
به مواضع قدرتشان  ییشین هنوز دو دستسالاران پ جنگکه تعدادي از  اي زده کشور جنگ_شان کنند خواهند فراموش ها می آدم
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اند که  هایی ساختمان ي لبکی دربارهعهاي ب نقاشی .اند چسبیده
زنند و گاهی  هایی که حرف می ؛ ساختماندنهد یم تداهش

  .دهند پس می خونحتا 

ماجرا از زمانی آغاز شد که به استودیوي جدید او در بیروت 
در او . کرد جا نقاشی می که خواهر فقیدم در آن رفتم، جایی

رهگذران بیگناهی بسیار آن یکی از  1983آوریل  18تاریخ 
سفارت امریکا  ياز جلوبا اتومبیلش وقتی داشت بود که 

ي انتحاري که هدفش  کشته شد، در یک حمله گذشت می
سفارت لبکی، عآثار اخیر بدر شکلی اتفاقی،  هب. سفارت بود

 ی کهسفارت: شود میاشاره به این واقعه  اسفار-اسو  امریکا
 هاي لوکس مسکونی مدفون شده اکنون در زیر آپارتمان

  .اند که آن مکان را به اشغال خود درآورده هایی است، آپارتمان

ساختمان نمادین دیگري که او نقاشی کرده، استادیوم بیروت 
دال بر  يشاهداین اثر . استادیوماثري با عنوان  است، در

یک ارتش وارد که  نان است، زمانیاسرائیل به لب 1982تهاجم 
بیروت شد و با کمک مبارزان محلی مسیحی بیش از دو هزار 

  .عام کردند فلسطینی را قتل

ابزار آگاهی  یک جورلبکی هنر را شاهد و عب. به یادزدودگی و مد روز زودگذر مبتلاست ي نیست کههنر معاصرهمان این 
  .داند می

شدند و مواد شیمیایی  دفنجمعی در استادیوم  اجساد در گوري دسته. صبرا و شتیلا انهاي پناهندگ اردوگاهدر  افراد غیرنظامی
به خیابان ، تبادلدر از سوي دیگر، . شان زدوده شود ذهناز   عملاین  ي و خاطره باقی نماند یتا مدرك جرم رویشان ریختند

جایی _فروشان پر شده صرافی و ساندویچ هاي دکهها،  اکنون با فروشگاهها بود، و  سر زبانبر که زمانی  شود یمهارم اشاره 
هتلی که هرگز _است بیروت هالیديمهمانسراي او ي مورد علاقه دیگر  سوژه. که در راه تبعیدند کسانیکاملا مناسب براي 

  .بجامانده از جنونی که شهر را در کام خود فرو بردافتتاح و هرگز بازسازي نشد، بنایی 

لبکی نماهاي عب يمو قلمبیانگر و بینی  رقابل پیشیغ ياه هربضها،  ي رنگ رایش فریبندهآ یک جورهاي رنگ در  با برآمدگی
یک که به  یشکل غیرمتعارف هب اند، دیده شده خورده برشغریب و  و عجیب اي از زاویهگذارند که  مانندي را به نمایش می توري
 کد که چگونه یندار کنند، و از این نکته پرده برمی رنگ تاکید میآثار او بر مادیت . شود منجر می تیاشارسبک بسیار  جور

هاي  از اندازه ،آزماید هاي متفاوتی را می اندازهاو اند و  ها پیچیده نقاشی. تسخیر کندی را سایا احس  تواند لحظه تصویر می
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پر از پر از انرژي، ها کاملا  همچنین آن. رسد به انتزاع میکه فیگوراسیون  یی، جاهاي بسیار بزرگ کوچک گرفته تا اندازه
یادزدودگی و حافظه هاي کاوشگرانه  ها، تداوم و انقطاع، و ایده ها و ارتباط هاي آبی و گلهایند، که به کشف تناقض آسمان

  .پردازند می

وجود کننده ب تلطیفتاثیر  یک جور گلدار هاي پارچههاي  اند، اما پسزمینه دراماتیک کند تصویر میلبکی عکه ب یهای صحنه
  وارد آوردند؛ اداي دینید که جنگ داخلی و تهاجمات مکرر اسرائیل بر کشور او نکن ورند، آثار او آن ویرانی را ثبت میآ یم
با مردان جوان آن مانند اند،  آشنا تجربه کرده تصاویريمیهنان او با بازگشت متناوب به  تکاندهنده اخیري که همست به تاریخ ا

عاطفی و تعابیر هاي  عی از واکنشیمتنوع و وس ي کنند و گستره برملا می مید راهاي ا نشانهآثار او . المولاثمي  در مجموعه چفیه
اندازه  ست که او بیا مستمر اینهمواره   نکتهکشند، اما  را بیرون می

  .دانانگیز را برمیمخاطبانش 

لبکی، تاریخ بسیار زنده است و چیزي متعلق به گذشته عبایََمن براي 
تاریخ، . فکري نیست ي پیچیده هاي مشق سیاهآن  فقطنیست، و هنر 

آشکار ثار او آصدمات، آوارگی، و غرور، همگی در وحشیگري جنگ، 
مد روز هنر معاصر نیست که زودگذر، یادزدوده و همان  این .شوند می

ابزار آگاهی یک جور شاهد و عنوان  هنر بهلبکی به عبلکه، ب. است
دفاع او از قدرت هنر براي ثبت و سهیم شدن در زندگی . نگرد می
  .کند می

 خطبه هندي خالکوبی شده، - المثلی امریکایی بعلبکی ضرب انروي دست
قدرت بدون جرم و «و » بدون شک و تردیدعشق «: کلاسیک ثولوث

با آن ، تمایزشم دستاره با آن اهمراین هنرمند و انسان . »عذاب وجدان
کند که هیچ  ثابت می شریایی ملموس رفتار شاهانه، و آن بیها،  گوشواره

  .گیرد چیز جاي استعداد را نمی

شما به نمایش  موي قلم ياه هخشونت، که ضرب یک جوردهد،  خو را بازتاب می و خلقیک جور نقاشی شما : رز عیسا
  .گذارند می

همیشه خود را نشان _دارم م راخودخاص اخلاق  یک جورمن . ط استبخوي شخصی من مرت و خلق به: لبکیعباََیمن 
پدر و مادرم هم . زبانه بکشد خو و خلقآن چیزي مثل بشکه باروت باشم و توانم  هاي معین می دهد، اما در موقعیت نمی
ها از  بودند که در آن» پالوده«و » و لطیف  نرم«، »خوش رفتار«من  ي با این وجود، آثار اولیه. دارند اي خوي مشابه و خلق

. تر شدند تاب و پرتبسپس بتدریج آثارم پرشورتر، . این روي دیگر ذات من بود. هاي ملایم استفاده شده بود ها و رنگ پاستل
نیروي تهاجمی و  یک جوردادم، زندگی بسیار دشوار بود و من  در پاریس، وقتی داشتم تحصیلات هنري خود را ادامه می
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در بویژه . وقتی به لبنان بازگشتم، دوستانم متوجه آن تغییر شدند. تر متفاوت شدم، خشن. تدافعی در خودم پرورش دادم
  .به نقاشی ترجمه شد بودیمخشونتی که ما همه شاهدش . عیان است خو و خلقآن ، منجنگ  ي مجموعه

  آثارتان است؟ ردار اصلی دربآیا نقاشی . استتمرکز نقاشی م رساختید، اما آثارتان بیشتر ب چیدمانشما چندین 

 )ENSAD( ي ملی هنرهاي تزئینی  مدرسه در پاریس در. رفتم چیدماندیر به سراغ _ام بیشتر بر نقاشی تمرکز کردهمن همیشه 
من با . هستندهایم  چیدماناز  رتمندترم قدا گفتند که نقاشی چندین معلم دائم به من می» رت دکوآ«در . خواندم عمومیهنر 

خاص اصول چیدمان . ها فهمیدم ها و نقاشی را از طریق طراحیچیدمان من _عنوان نقاشی سه بعدي برخورد کردم بهچیدمان 
چیدمانی از هاي  هنگام بستن و محکم کردن طنابالعاده معماري زمانی به من توصیه کرد که  یک معلم خارق .را دارد دخو

  .به حرفش گوش دادمهم من . را داشته باشمهایم  در نقاشیاعمال شده  همان قدرت و شوربهتر است اشیاء 

کنید، بلکه مستقیم بر  هایتان استفاده نمی طرحی کلی براي نقاشیگونه طراحی مقدماتی یا  از هیچرسد که شما  بنظر می
  بیزارید؟ طرح -پیشآیا از . کنید بوم طراحی می

-زمانی طولانی را صرف تمام کردن یک اثر با فرمتام، و حتا با اینکه  شق، سمج من آدمی کله .پسندم را می فوريمن نتایج 
-کوچک من با آثار. بیشتر استاندازه - کچآثار کوسرعت در نقاشی . کند به ذهنم خطور میکنم، اما بسیار سریع  بزرگ می

کردند  ا همیشه فکر میه ها را به معلمانم نشان دادم، آن هاي آن وقتی عکس .. .  يمینیاتوري  در اندازه يثارآآغاز کردم،  اندازه
به من کمک کرد تا تر بوم  ي بزرگ اندازه. فکر کنمتر  ساختن آثار بزرگبه بسیار بزرگترند، و همین من را ترغیب کرد تا که 

من مستقیم روي بوم کار کردم، . ام آزادتر، و بیشتر احساس رهایی کردم»زبان«تر شدند،  بزرگموهایم  قلم _خودم را رها کنم
  .دچار تغییر شد مو زبان

هاي  نامساختنوعی  بهعکسی، یا تصاویري از مطبوعات؟ آیا شما  ي حافظهیک جور ست، ا آیا آثار شما براساس عکس
   ه بودید؟تها عکس گرف از آنقبلا کنید؟ آیا  می آرشیوبیروت را  و معروف شمایلی
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ام،  هایی که گرفته عکسآرشیوي، اطلاعات مستند، اطلاعات من . حافظه مبناست اگرچه، همه این مواردي که ذکر کردید 
هایی  واریاسیون .کنند ها چشمانم را سیراب می این. آورم گرد می _را تصاویري از جنگ، ویرانی_اینترنتی تصاویر دانلودشده

توانم یک ساختمان را نقاشی کنم، سپس  می. نزدیک شوم هدهند تا از زوایاي مختلفی به سوژ الهام میمن به کنم  که کشف می
اینجا در . اند که من با چشمان خودم دیدم هایی ساختمان ها آن بیشتر. بدهمبن تغییر  و خخودم آن را از بی ي با توجه به حافظه

اي  ا دوربین را اسلحهه آن. . . را دوست ندارند  راین کانظامیان ارتش و _از بناهاي یادبود آسان نیستگرفتن لبنان، عکس 
 تموزام،  مجموعه در. کنم استفاده می صاویر اینترنت و آرشیوهاتبه همین دلیل است که من بیشتر از . دانند خطرناك می

هاي ویران شده  ساختمان تک تک که، هدف این بود )لبنان را بمباران کرد 2006ماهی که اسرائیل در سال همان » ولايج«(
ثبت شوند، اگرچه در واقعیت با در نظر گرفتن 

شده،  آن محدوده امنیتی در اطراف نواحی ویران
گر نظامیان ا. این عمل دشوار از کار درآمد

هاست،  نآفهمیدند هدفم نقاشی کردن  می
  .نددخندی می

  

 2006اسرائیل به لبنان در سال  متهاج
شما را  مقصد نامعلومو  تموز ي مجموعه

ها در  آیا این درونمایه. تاثیر قرار داد تحت
   آثارتان باقی خواهند ماند؟

 ییوس و چه سمتمن را به مطمئن نیستم آثارم 
حلیل مسیر ت برند، اما من همیشه به تجزیه و می

این هاي متفاوت  واریاسیون .پردازم حرکتم می
یک کپه اتومبیلی که از ، مقصد نامعلوم، چیدمان

آن  ی باتفاوتکند،  ساك مسافرتی حمل می
ها به هم مرتبطند، چندان تفاوتی وجود  نآ ي همه. دارندشده ن هاي ویران مانساختآن  باهاي کوچکی که ساختم و حتا  بقچه
عجیبی به  لشک ها به اند، و این درونمایه ماهويتکرارشونده در آثارم هست که بسیار  ي سه درونمایهکشف کردم که . ندارد

دلمان  ما نوجوانانی بودیم که طی جنگ داخلی. مرتبطند )هفت قصیده معروف از شاعران پیش از اسلام( المعلقاتساختار 
کرد تا ده بیت از  در امان نگاه داشتن ما در خانه، هر بار مجبورمان میبراي  تلاشدر پدرم خواست بیرون برویم، اما  می

اجازه داشتیم از خانه بیرون  آنگاهفهمیدیم،  گرفتیم و می ها را یاد می اگر به هر حال آن. و حفظ کنیم را یاد بگیریم المعلقات
 ي به عبارت دیگر یعنی سه درونمایهجوهر این اشعار و آثارم وجود دارد، رابطه بین  یک جورتصادفی کشف کردم که . برویم
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دانم که آیا بهتر است از سوژه دست  نمیبینم، و هرگز  من این رابطه را می. ، و هویت)سرگردانی( هنساار فقدان،: تکرار شونده
  .آن را مورد بازبینی قرار بدهمدارم، به آن برگردم، یا همچنان بر

  

تا چه . . . ی ایگر فرقهلاینحل  ي شاید به دلیل تکرار جنگ داخلی، تهاجم، مسألهکنید،  اي کار می به شکل مجموعهشما 
، و تصاویر تکرارشونده )مبارز آزادي( المولاثمهاي تکرارشونده در  درونمایهبر آن رویدادهاي مکرر اندازه 

  ؟ندگذاشتتاثیر  هاي سوخته  شده از لاستیک هاي ویران ساختمان

. ن تهاجم رخ دادآسپس . دادند درونمایه جنگ داخلی مورد انتقاد قرار می هب پرداختن، من را براي 2006از تهاجم  قبلدرست 
کنم و هیچ  صحنهن را وارد آنتیجه مجبور شدم  درتاثیر قرار گرفتم،  یار تحتسشد، من ب بمباران می توقتی کشور بشد

لبنانی که  ي ، با دانستن اینکه در جامعهده کنمااستفپالایش روانی  یک جورعنوان  بهاز آثارم  اینکه بجزنداشتم دیگري  ي گزینه
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مانند مروان یا من هنرمندانی . اصل و اساس است» حافظه ي وظیفه«به کنار گذاشتن تجریبات زشت خود تمایل دارد، 
کله « هایی آدم ،شابهمهر بار با اشتیاقی  ،اي مشابه به دلیل تکرار درونمایهها را  آنکنم، هنرمندانی که  موراندي را تحسین می

 ته و نو شده، گویی نخستین بارفبازگتوانید یک عمر را به تکرار چیزي مشابه سپري کنید، با همان اشتیاق  می، دانند می» شق
  .کشف نخستین جوریک ست، ا

بیشتر و _موسیقی و رقص صوفیانه استآن بارز  ي یک نمونه_در فرهنگ عرب و اسلام دارد یهاي محکم ایده تکرار ریشه
عبارت  یک جورهمواره  _ست ا دیگري ي کلثوم نمونه مآواز اُ. اند نهایت اساس تکرار تا بی هاي تزئینی اسلامی بر سازمایه

. سازد نو می یعنوان چیزي پیشین آن را بهظرافت متفاوت ملودیک برخوردار است که  یک جورز تکرارشونده، و هر تکرار ا
لا (» افشاگري نیست-هیچ تکراري در خود« :اندازد ، میالتجلی، آشکارسازي-خود ي ابن عربی درباره تفکرما را به یاد  نای

فرد است، هر خلقتی و هر  قبول داریم که هر عملی منحصربه، )وحدات امر واقعی(با اذعان بر توحید ما ). تکرار فی التجلی
  .آدم یکسان نیست نفراي براي دو  اي براي آدم یکسان نیست، همچنین هیچ لحظه هیچ دو لحظه. فرد است اي منحصربه لحظه
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یا  ثممولآتجربه  شود دیده میدیگري که مکررا  ي جنگ وابسته است، و درونمایه ي جمعی شما بیشتر به تجربه ي حافظه
  .ست)مبارز آزادي( ونفدایی

 نسبت بهمن هنوز . یابد ثارش بازتاب میآو معمولا در ا ي شده مخلوطزندگانی یک هنرمند، عواطف و احساسات  ي تجربه
یک احساس کردم که . کنم با زمان خوانش می یشکل متفاوت هآن را ب. احساس گنگی دارم مولاثم تیشخصعواطفم نسبت به 

ها نیاز داریم،  زیرا به سرمشق آفرینیم ما قهرمانانی خیالی می. نیاز به یک قهرمان ي به اندازهبرانگیختگی مورد نیاز است،  جور
خود را کشیدم، صرفا آن را به  ثممولاوقتی اولین . رشادتزند تا  بیشتر با شکست و سرخوردگی پهلو می ثممولا ي اما چهره
فدایی فلسطینی یک جور عنوان 

را نیز خوانش کردم، جنگ داخلی لبنان 
 ي همچنین درباره. در ذهن داشتم

اش  فدایی و ارتباط آن با ریشه ي واژه
اي  خورد، واژه آشفتگی به چشم مینیز 

منجی یا نجات (مشتق شده از فادي 
خود را قربانی ( ، که از فدا)دهنده
همچنین، الفادي . آمده است) کردن

. رود بکار میعیسامسیح براي توصیف 
من آشفتگی، را دوست دارم، چالش را، 

  . . . برانگیختن را 

  

اه یا سفیدي را یشما فضاي چندان س
آیا از . گذارید در آثارتان باقی نمی

  آید؟ بوم سیاه بدتان می

، »ترسیدم می«من همیشه از سفید 
وقتی شروع . گذارم هایم باقی نمی فضاي خالی در نقاشیپوشانم، هیچ  جا را می من همه .ترساند سیاه من را میفضاي خالی 

حتا امروز هم . هاي شلوغ کار کنم دوست دارم روي پسزمینه. عادت داشتم از هیچ روزنامه یا پوستري استفاده نکنمکردم، 
د که زنان در نانداز می و پرگلی هاي رنگارنگ یاد آن لباس همن را بپوشانم که  منقوشی میهاي  رچهاپهاي سفید را با  بوم

ها را  آن فوراخرم اما  هاي سفید می من بوم. دانستند میگی سلیقبد ي نشانه یک جوررا  ها پارچهاین . پوشند لبنان میجنوب 
  . پوشانم می
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در _مکزیک وجود داردشکل جهانی و محلی، در کشورهایی مانند  هزنید، که ب حرف می» محلی جهانی«هنر  ي شما درباره
  شوند؟ آیا هنرمندان لبنانی دارند جهانی می. هنر کسانی مانند دیگو ریورا یا فریدا کاهلو

هاي هنري بود که مفهوم  من، مکزیک شاهد یکی از نخستین جنبش ي به عقیده. اند سیاسی-هاي جاري اجتماعی ها دغدغه این
تواند زبان هنري و  ثابت کرد که یک کشور میغرب بود، و مرو جزو قلي را به چالش کشید که »معاصر«هنر تصور  و

قول از  جایگاه خود، هویت خاص خود را داشت اما اکنون اگر شما به تقلید یا نقل. ص خود را داشته باشدشناختی مخت زیبایی
باد  به که دست بزنید، شما رابه هر انتخابی . محلیکنند، و اگر خودتان بوده باشید  اشتقاقی محسوب میغرب بپردازید شما را 

  .باشید غش و غل بیست که ا مهم این. گیرند، خواه محلی یا جهانی باشید انتقاد می

لبنان  ي این قضیه چگونه درباره. ها به آفرینش دست زد توان بیرون از قراردادها و جنبش کنند که می آثار شما ثابت می 
  کارتان پی بردید؟خصلت بینظیر به چه موقع کند؟ آموزگاران و راهنماهاي شما چه کسانی بودند؟  صدق می

. ام بلندپروازيرغم  کنم، علی کنم، جستجو می من هنوز هم نگاه می. آثارم وجود دارد ي دانم چه چیز خاصی درباره نمی
هنر ما در  ي سررشته. ءهاي کمتري در فرهنگمان بود ها و خلا گسستکاش . تر از کارم است بلندپروازي من بسیار بزرگ

ارزش و اعتباري برایشان تواند  شان از خوشنویسی عربی می کردند که استفاده ها فکر برخی. استشده شرق از گذشته بریده 
که هنرمندان  بودارك توبی وجود هنرمندانی مانند پال کلی یا م. کنم این یک باور غلط است همراه داشته باشد، اما من فکر می

 شان مشروعیتا ه آن. هاي پیشگام هنري توجه کنند عنوان یکی از فرم اي معاصر را واداشت تا بار دیگر به خوشنویسی به منطقه
هم در زمانی  گرفتند، آناز هنرمندان غربی را 

هنر محو  ي که خوشنویسی داشت در حاشیه
  .شد می

  اند؟ چه کسانی بر شما تاثیر داشته

ما بدون استادان بزرگ  .عمدتا هنرمندان غربی
مفاهیم هنري که . بریم غرب کاري از پیش نمی

این . آیند یابیم از غرب می درمیما اکنون 
 عین  در. اند اصول هنري از فرهنگمان نیامده

ست که ما بخشی از یک ا حال، واقعیت این 
چیستانیم، که هریک نقش خود را بازي 

اینکه دهد، نه  خود را انجام میکند، وظیفه  می
این روند را ادامه دهد، بلکه در ساختن الزاما 

  .کند آن چیستان مشارکت می
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در درون  اي سرچشمهیافتن یا بیان بر تداوم، بلکه  بر نه من . کرد تاکید میارتباط، اعتبار، و مشروعیت اثر هنري  برمروان 
چندان هنر  قبلامن . ستا از الهام و تاثیردیگري  سرچشمهست که اکسپرسیونیسم آلمانی،  ا بدیهی. زنم خود آدم حرف می

آید، اما با گذشت زمان بار دیگر جاسپر جان و  بافت را دوست دارم و از تخت بودن آن بدم میپاپ را دوست نداشتم، زیرا 
، را همچنین کوربه را نیز دوست دارم، رویکردش .ام ام و زبان به ستایش آنان گشوده رابرت راشنبرگ را کشف کرده

  .زدپردابخود براي بینش بهاي گزافی است آماده که ش را، ا عصیانگري

  ؟کیچی روزمره؟ شعارهاي سیاسی و پوسترها؟ تزئینات هستند؟ زندگالهامتان چه چیزهایی منابع 

مثلا، وقتی از برگ طلایی در گاري چوبی دستفروش خیابان استفاده کردم، یا در یک اتومبیل، دارم سعی . موارد بالا ي همه 
هاي  کردم؛ نسبت پسند بازي می من همیشه با مفهوم امر قدسی و عامه. وفق دهممعمولی  یئشی ارا ب» امر قدسی« ي کنم ایده می

طلا سو از  یکد فراموش کنیم که در فرهنگی هستیم که از یما نبا. امر قدسی »کیچ سازي«_، و برعکسکیچتقدیس درونی؛ 
  . شود هاي رقص شکم استفاده می براي لباسها و نسخ قدسی و از سوي دیگر  شمایلبراي 

  آید؟ دار از کجا میلشما به مصالح گ ي آن علاقه. خورد هاي شما به چشم نمی هیچ زنی در نقاشی

اندازند،  می یبرهه و محیط خاصیاد  ها من را به آن. افتم تا مادرم یاد پدربزرگم می ههایم، بیشتر ب نقاشیها در  با گذاشتن گل
براي چندین . دانم زنانه آثارم می ي من این را سویه. طناب رختي روي ها پارچهها،  تشکهایم،  هاي مادربزرگ و عمه لباس

اي به  عنوان اشاره و بهبه معناي چیزي که بدسلیقه است ه طرز تحقیرآمیزي ب »متوال« ي واژهاز نسل، از جمله نسل والدینم، 
لباس مشکی ایدئولوژیکی  یک جوراصول اسلامی، با اینکه، با آمدن . استفاده شدهلبنان جنوب هاي  هاي رنگارنگ دهاتی لباس
حامل ایدئولوژي سیاسی جدید است و دارد تر ناخودآگاه  گویی نسل جوان. هاي قدیمی را گرفته است قدم، جاي لباس به قدم
در فیلم . شخصی بلکه جمعی است برداشتسلیقه نه یک . کنند پاك می هاي والدینشان را منتسب به لباس ننگ ي لکهآن 

هاي رنگارنگشان که با  ها قرار گرفتم، با آن لباس تاثیر دیدگاه جمعی از دهاتی عباس کیارستمی من تحتاز   زیردرختان زیتون
اصالتا اهل جنوب هستم، احساس رغم این واقعیت که من  علی. زیبا شباهت داشت یلیمگیک جور ، و به داشتند مونیرهاهم 
وادي بوجمیل زندگی کردم در خط مقدم بیروت  ربیست سالگی را د ي من تا دهه. کنم که به اینجا تعلق داشته باشم نمی

که  نیاتمام کس. ها هاي قومی، طبقات اجتماعی و فرهنگ گی براي چندین مذهب، گروهدمقر پناهن یک جور. غربی
از   براي کسانی. بردند میبا خود هم شان را  فرهنگی ي بنه و بار شدند به هر کجا که رهسپار می توانستند پناهگاهی بیابند نمی

ها و  مرغآن دیدن شکل غریبی  هواقعا ب. و شهر بود، آنجا مکانی گذري بین روستا کردند زندگی می» وادي«در که نسل من 
  .بود جذابهاي سلطنتی  در کنار ساختمانگوسفندان 

  تان؟ ده هنرمند مورد علاقه

س، جوزف بویغازارکونینگ، عبدلهادي الدیگو ریورا، پیکاسو، ویلم دتحی، انسلم کایفر وي، حسن فرُ، گوستاو کوربه، یوجین ل
  .و کمال الدین بهزاد
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